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روایت تهرانتحقق‌ رؤیای عرفان

‌لشکر خوبان 
»لشــکر خوبان«، گزارشــی از جنگ اســت از زبــان رزمنــده‌ای از آذربایجــان و عضــو نیروهــای اطلاعاتی که بــه بازخوانی  
ناگفته‌هایــی از دفــاع مقــدس می‌پــردازد. کتاب لشــکر خوبــان  توســط معصومه سپهری نوشــته شــده و مهــدی 

قلی‌رضایی شخصیت نوجوان کتاب آنها را روایت می‌کند. این کتاب توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

 زنان تهرانی در خط مقدم 
مبارزه با استکبار

بانوان تهرانی در طول تاریخ پایتخت، همواره شــانه به شانه 
مردان در برابر استکبار ایستاده‌اند. نمونه‌اش شرکت زنان در 
انقلاب مشروطیت و ایستادگی آنها در برابر استبداد است. با 
آغاز مهاجرت صغیر علما و طرح مطالبه عدالت‌خانه، حضور 
زنان در صحنه‌های اجتماعی و سیاســی به شکلی جدی‌تر 
مطرح شد. در جریان تحصن حرم شاه عبدالعظیم، شمار قابل 
توجهی از زنان در کنار مردان حضور داشــتند و نقش فعالی 
ایفا کردند. پس از صدور فرمان مشــروطه نیز این مشارکت 
ادامه پیدا کرد و زنان برای تقویت مجلس نوپا و جلوگیری از 
وابستگی کشور به بیگانگان، اقدامات قابل توجهی انجام دادند. 
یکی از مهم‌ترین این اقدامات، مشــارکت در تأسیس بانک 
ملی ایران بود؛ جایی که بســیاری از زنان با فروش زیورآلات 
و دارایی‌های ارزشــمند خود، به خرید سهام و حمایت مالی 
از دولت پرداختند. در کتاب جنبش مشــروطه‌خواهی ایران 
آمده است: »زنان حرف از فروش گوشواره و گردنبند به میان 
می‌آوردند. روزی پای منبر سید جمال واعظ در مسجد میرزا 
موسی، زنی به پا خاسته چنین گفت: دولت ایران چرا از خارجه 
قرض می‌کند؟ مگر ما مرده‌ایم؟ من یک زن رختشوی هستم. 
به ســهم خود یک تومان می‌دهم. دیگر زن‌ها نیز حاضرند.«  
در دوران استبداد صغیر، زنان بیشتر در پشت جبهه فعالیت 
داشتند اما نقش آنها کمتر از مردان نبود. آنها با فروش جهیزیه 
و اموال شخصی، از مجاهدان حمایت مالی می‌کردند و حتی 
برخی با پوشیدن لباس مردانه در میدان نبرد حاضر شدند و 
جان خود را از دست دادند. رشد آگاهی و بینش سیاسی زنان 
در این دوره به اندازه‌ای بود که گاه از مردان خانواده پیشــی 
می‌گرفت. آنان با پشــتیبانی روحانیون، در مبــارزه با نفوذ 
بیگانگان فعال بودند و پس از سال ۱۲۸۵ شمسی نیز توانستند 
تشکل‌های مستقل خود را ایجاد کرده و در قالب یک جنبش 

ملی گسترده‌تر به فعالیت ادامه دهند.

دا بوعه نذر چملت نوش)مادر نذر چشات بشه، نگو(

شکوه خزایی، مادر شهید عرفان خزایی با زبان 
شیرین لکی از ما استقبال می‌‌کند و می‌گوید: 
»شما مهمان عرفان هســتید قدمتان روی 
چشــم. عرفان من هر زمان مهمان می‌آمد 
کارهای خانه را انجام می‌داد. من 5 پسر دارم 
عرفان 32 سالش بود و شد پسر ته‌تغاری من 
که تنهایم گذاشــت. او به من گفته بود که 
شریک لحظه‌هایم تا همیشه هست. هرچه 
به او گفتــم ازدواج کند زیر بــار نمی‌رفت و 
می‌گفت: چطور مادرم را تنها بگذارم و ازدواج 
کنم؟ خادم آقا‌امام‌رضا)ع( بود و هر دفعه برایم 

تبرکی می‌آورد. از در که می‌آمد دست‌هایم را 
می‌بوسید و خم می‌شد و بوسه بر پایم می‌زد. 
این کار همیشه‌اش بود. تنها خواسته‌اش این 
بود که مادر برایم دعا کن شهید بشوم. اشک 
در چشمانم حلقه می‌زد‌ و می‌گفتم: عرفان 
من گریه‌ام می‌گیرد نگو. سریع جواب می‌‎داد 
که دا ) به زبان لکی یعنی مادر( بعد از اینکه 
از دنیا بروم وصیتم این اســت که یک قطره 
اشک نریزی. می‌گفتم: دا بوعه نذر چملت، 
نوش)مادر بشه نذر چشــات نگو(. او حتی 

کارت اهدای عضو هم گرفته بود.«

برایم گریه نکنید

اشک، درد آدم را تسلی می‌دهد اما امان از زمانی که عزیزی را از دست می‌دهی و قبل از رفتنش 
وصیت کرده باشد بازماندگان برایش اشک نریزند و چه دردناک است اگر آن بازمانده مادر باشد 
و مجبور شود که اشک را در چشمانش بخشکاند: »عرفان قبل از شهادتش به من گفت: شهید 
شدم برایم گریه نکنید و بین مردم در تشییع پیکرم شیرینی پخش کنید. بر حضور مداوم و در 
راهپیمایی‌های شبانه تا پیروزی جبهه حق تاکید داشت و شب‌های منتهی به شهادتش دعای 
فرج را گوش می‌کرد. به آرزوی زیبایش رسید و ما هم تمام خواسته‌های بعد از شهادتش را انجام 
دادیم؛ هر چند برای من که مادر هستم سخت بود گریه نکنم اما انگار اشک در چشمانم خشکیده 
است و گریه‌ام نمی‌گیرد. حتی زمانی که مرا  به بیمارستان سر پیکر عرفانم بردند یک قطره هم 
اشک نریختم. بعد از شهادت یکی از دوستان ایست و بازرسی به نام صادق رضایی‌فر گفت: شهید 
2شب قبل از شهادتش با من صحبت کرد و گفت: یک بمب اینجا اصابت می‌کند و فقط من شهید 

می‌شوم و همان هم شد.« 

قرار بود اعضای بدنش را اهدا کنیم

مقداد خزایی لحظه‌های رفتن بــرادر را چنین 
توصیف می‌کند: »21 رمضان در ایست و بازرسی 
بودیم. عرفان به همراه چند نفر از دوســتان در 
حال انجام وظیفه بود که یک دفعه صدای انفجار 

از خیابان آمد. 
به ســرعت همراه افرادی که در نمازخانه پاساژ 
محل استراحت نیروهای ایست و بازرسی حضور 
داشتند به محل انفجار آمدیم. تعدادی از موتورها 
و مغازه‌ها طعمه حریق شــده بود. شهید عرفان 
از ناحیه جمجمــه، 2نفر دیگر از بســیجیان از 
ناحیه شکم و نگهبان پاساژ مجروح شدند. همه 
مجروحان را به بیمارستان مهدیه بردیم، عرفان 

را به بیمارســتان بقیه‌الله انتقــال دادند و تحت 
مداوا قرار گرفت. اما بعد از چند روز پزشــک‌ها 
گفتند: عرفــان مرگ مغزی شــده و برای انجام 
مراحل اهدای عضو به بیمارستان رفتیم. فرم‌ها را 
تکمیل کردیم و یک ساعت بعد از خروج خانواده 
از بیمارستان، پزشکش تماس گرفت که عرفان 
ایست قلبی کرده اســت. مجدد تماس گرفتند 
اقدامات پزشکی نتیجه داده و احیا شده است. بعد 
از آزمایش‌های لازم برادرم را به بیمارستان مسیح 
دانشوری جهت اهدای عضو انتقال دادند. حدود 
5ساعت بعد اطلاع دادند که هنگام انتقال برادرم، 

عرفان شهید شد و هر کاری کردیم برنگشت.« 

ســیده کلثوم موســوی | خبرنگار | دلســوز همه اطرافیان و خانواده، 

مهمان‌دوست و خوش‌برخورد بود. در فروش مصالح ساختمانی با برادرش گزارش
مقداد فعالیت می‌کرد.  شعر »همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی  / چه 
زیان تو‌ را که من هم برسم به آرزویی« را بیشتر اوقات با خود زمزمه می‌کرد. هیئت هفتگی 

محل )هیئت محبان‌الزهرا سلام‌الله‌علیها( پاتوق خلوت‌های خالصانه‌اش شده بود.
 در خانواده مذهبی و قشر متوسط جامعه به دنیا آمد.  فردی آرام با تمایلات مذهبی که از 
نوجوانی به فعالیت در بسیج، هیئت‌های مذهبی و خدمت به دیگران علاقه داشت. عرفان 
خزایی‌32ساله و مجرد 22 اسفند 1404، در ایست و بازرسی میدان شوش، خیابان فدائیان 
اسلام، بر اثر اصابت موشک به شهادت رسید. سراغ مقداد خزایی برادر و شکوه خزایی مادر 

شهید رفتیم تا عرفان را از زبان خانواده بیشتر بشناسیم.

مادر و برادر شهید خزایی از  آرزوهای خاص عزیزشان می‌گویند

قواره هر کس نیستشهادت؛ لباسی که 
خود را فدا کنیم.«حاضریم جهت سربلندی و اعتلای کشورجان کشور عزیزمان کرده، من و 3برادر دیگرم هم نصیبت شود. خانواده ما یک شهید تقدیم باید همچون شهید زندگی کرد که شهادت افتخاری است که نصیب هر کس نمی‌شود، که اندازه و قواره هر کس نیست و مدال برادر شهید می‌گوید:»شهادت لباسی است 

باغبان موصل
کتاب »باغبان موصل « روایت زندگی شهید ابراهیم رضایی از اهالی اردبیل است که در جوانی به حرفه قالی‌بافی مشغول بود 
‌رضایی سال‌ها پس از تشکیل خانواده و داشتن 4فرزند، در دوران دفاع مقدس عازم جبهه شد. او در عملیات خیبر اسفند 

۱۳۶۲ به اسارت نیروهای بعثی درآمد و پس از سال‌ها اسارت در اردوگاه موصل عراق  در تیرماه ۱۳۶۷ به شهادت رسید.

یادداشت

شهادت انتخاب می‌کند
دستم را به کمرم می‌گیرم و آرد داخل ماهیتابه را هم می‌زنم که 
نسوزد. خستگی‌ام از چشم حبیب پنهان نمی‌ماند: »حالا وسط 

این همه کار باید حتما حلوا درست می‌کردی؟«
آهی از ته دل می‌کشــم: »آخه این خانمه خیلی غریبانه شهید 
شده.« می‌داند اینطور وقت‌ها حریف من نیست. همیشه برایم 
مهم اســت آرد حلوا خوب تفت بخورد. این‌بار وسواسم بیشتر 
است. تمام 40روز جنگ را تهران نبودم. ترس از اینکه بچه‌ها توان 
رویارویی با صدای انفجارها را نداشته باشند من را از تهران بیرون 
راند. حالا که برگشته‌ام، بعد از 40روز با دیدن خرابی‌های تهران 
قلبم مچاله شده. فقط خدا را شکر می‌کنم که تهران شلوغ شده 
و قرار نیست روزهای سوت و کوری‌اش را ببینم. حلوا را به بهانه 
شهادت خانمی که همین دیشب نحوه شهادتش را متوجه شدم، 
می‌پزم. اما در حقیقت نیت بزرگ‌تری در دل دارم: داغ تهران... در 
این 40روز تهران خیلی قد کشیده...داغ دیده...حماسه آفریده...

مبعوث شده... تهران امروز خیلی از تهران ۴۰ روز قبل پخته‌تر 
شده. برای دیدن این تهران دلتنگ  بودم. همان شب اول که از راه 
رسیدیم، کارها را نیمه‌رها کردم و با حبیب زدیم به دل خیابان. 
برخلاف من حبیب تمام روزهای جنگ را تهران مانده بود و از هر 
خیابان دست‌کم یک روایت برای بازگو‌کردن داشت. اجتماعات 
شبانه هم از همان تغییرهایی بود که داغ تهران برایش به ارمغان 
آورده بود. حبیب به سمت‌ موکب کوچکی جلوی مسجد جامع 
امام صادق علیه‌السلام اقدسیه راه کج کرد.  هنوز پایم را روی پله 
اول مسجد نگذاشته بودم که سیاهه روی دیوار نظرم را جلب کرد. 
روی طاقچه هم یک کیف زنانه بــود و یک کفش و یک ترکش 
بزرگ فلزی که کنارش روی کاغذی نوشته بودند: ترکشی که به 
سر شهید مقیمیان برخورد کرد. همان‌جا خشکم زد. می‌دانستم 
نزدیکی مسجد موشکی اصابت نکرده. حبیب کنارم قرار گرفت: 
»یه خیابون پایین‌تر رو زدن. تقریبا 500متر فاصله. ترکش از اون 
خیابون اومده. همسر امام جماعت مسجد بودن. شب اول جنگ 
یه موکب کوچیک جلوی مسجد می‌زنن. خیابون لنگری رو که 
می‌زنن یه ترکش از شکاف بین دو خیابون می‌خوره به سر ایشون 
و شهید می‌شن.« به ترکش ۵کیلویی خیره شدم. ماموریتت را 
درست اجرا کردی. نگاهم رفت سمت موکب. چای می‌دادن با 
خرما. توی دلم گذشت که فردا شب با حلوا بیایم. می‌دانستم وسط 
آن‌همه کار سخت می‌شود ولی برای کار خانه همیشه زمان بود. به 
خودم می‌آیم. شهد حلوا را ریخته‌ام. تقریبا آماده شده. هنوز توی 
ذهنم فقط یک چیز رژه می‌رود: شهادت اتفاقی نیست... شهادت 

رزق است... شهادت انتخاب می‌کند برای چه کسی رقم بخورد.
تقدیم به روح نورانی شهید زینب مقیمیان

 فاطمه سادات حسینی؛ نویسنده
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